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  مقدمه -1
يكي تمثيل دو تعريف با اند. بلكه نگارندگان گفتار حاضر به معاني اصطلاحي و رايج تمثيل نپرداخته

اساس نظرات اين اند تا بر تعريف توحيد از نظر آنها شروع كرده در نظر برخي از عرفا و ديگري
  ل جويا شوند. يكار گرفتن تمث مختلف را دربارة جواز و حدود به

و «در حقّ آدم تنصيص آمد «خويش در نقل داستان آدم (ع) نوشته است:  معارفبهاء ولد در اول اينكه 
 ).12(اعراف: » خَلقَتْنَي منْ نَارٍ«و در حقّ شيطان قياس و دوران  )31(آل عمران: » علَّم آدم الْأَسماء كُلَّها

از برينش آن راه  [را] آدم از منصوصات اصول مقرّر كرد و روش آخرت و عالم غيب از وي كه عقل
» طبع را در آن مجال باشد شيطان نيز اصول اقيسه و اعتبار و دوران راست كرد كه عقل و .مجال نبود

شرعي  قياس در اينجا يك اصطلاح فقهي و معتقد است معارفمصحح  ).153 :2 ج،1382،بهاء ولد(
شود چنانكه ملاحظه مي). 317همان: نامند (است يعني همان كه متكلمّان و منطقيان آن را تمثيل مي

   اند.تمثيل را مرادف با قياس گفته
آمده است كه تشبيه و تمثيل دربارة خداوند  دربارة حقيقت توحيد در متون عرفاني متعددي دوم اينكه

و «چنين نقل كرده است: اش آورده و از قول جنيد بار در رسالهدو جايز نيست. قشيري اين مطلب را 
سئل الجنيد عن التوحيد، فقال: إفراد الموحد بتحقيق وحدانيلم يلد، ذى ه الواحد، الّته: أنّته بكمال أحدي

مثْله ليَس كَ«  و لا تصوير و لا تمثيل و الأشباه بلاتشبيه و لا تكييف و الأنداد و لم يولد. بنفى الأضداد
يرُ شَيصْالب يعمالس وه و عين اين عبارت بدون ذكر نام 423و  21 :1374 قشيري،)» (11(شوري: » ء .(

رسالة ).  قشيري در جاي ديگري از 321: 1 ج ،1427موصلي، آمده است (ر.ك.  مناقب الأبرارجنيد در 
رحمكم -  علمواا««آورده است: و بدون ذكر روشن نام جنيد اين مطلب را با عباراتي ديگر  قشيريه

وحيد، صانوا بها عقائدهم عن فى التّ بنوا قواعد أمرهم على أصول صحيحه شيوخ هذه الطائفة أنّ -اللّه
قشيري،» (: من توحيد ليس فيه تمثيل و لا تعطيللف و أهل السنهالبدع و دانوا بما وجدوا عليه الس 

تقادي كه داي تعالي؛ اعيعني اعتقاد به وحدت خرات به معني آن است كه توحيد ). اين عبا19 :1374
نافي ضد و ند و بدون كيفيت و صورت باشد. بر اين اساس تمثيل در هنگام بحث از توحيد يعني 

  صورت كردن چيزي. 
     را كه صفات خلق را به شكل قياس براي خداوند بكار گروهي  لطائف الإشاراتقشيري باز در 

و قوم قاسوا حكمه على حكم عباده؛ فقالوا: ما ««نكوهيده است: را برند، اهل تشبيه ناميده و آنها مي
يكون من الخلق قبيحا فمنه قبيح، و ما يكون من الخلق حسنا فمنه حسن! و هؤلاء كلهم أصحاب 

حصيل دون ، مستحق للتّحديدوحيد دون التّنزيه دون التشبيه، مستحق للتّو الحقّ مستحقّ للتّ -التشبيه
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هاي اهل تمثيل را بيان كرده ويژگي در نحو القلوب. وي  )345: 3 ج،1981 قشيري،» (مثيلعطيل و التّالتّ
ه هو و بأى وصف هو، و ما الواجب فى فهم أنّف إلى أوليائه بنعوته و أسمائه فعرّسبحان من تعرّ« است:

ا عند الهجوم بذواتها لم العقول محجوبه و حكمه، فإنّ هوصفه و ما الجائز فى نعته و ما الممتنع فى حقّ
إطلاقه فى وصفه . يصح.. زادوا   مثيلا بالزيادة أو بالنقصان، فأهل التّفالإلحاد الميل عن القصد و ذلك إم

خود  اوليايافتخار به كساني كه «يعني  ).358 :2008 قشيري،» (فألحدوا و أهل التعطيل نقصوا فألحدوا
كند هاي خود مي شناسند، بنابراين آنها را به عنوان او و هر توصيفي كه او تعريف ميگي و نامرا با ويژ

 حقّ و حكمتعريف كرد ، و آنچه در توصيف او لازم است و آنچه در صفت او جايز است و آنچه در 
پس الحاد روي ... شود . هنگامي كه توصيف او درست نيست عقل از خود محجوب مياو نيست

افزودن به صفات است يا كاستن از آن. اهل تمثيل از گروه اول بودند يا با اندن از قصد است و آن گرد
افزايش  يعني بر صفات او افزودند پس ملحد شدند و اهل تعطيل از صفات او كاستند و ملحد شدند

شود. چون زياد مي وندخدا زاين افزايش در صفات الهي يعني به وسيلة تمثيل توصيفات ا». يافتند
  تمثيل چنانكه پس از اين در تعريف اين تركه خواهيم ديد يعني افزودن بر گفتة پيشين.

و قال «در ديگر متون نيز نفي تمثيل و تشبيه به عنوان دو ركن اساسي توحيد معرّفي شده است: 
گفت توحيد سر ». و هو ان تعرفه بصفاته برّ عرفهو هو تنزيه الحق عن دركه و الم وحيد سرّبعضهم التّ

ست كه او را به ا است و آن آن است و آن آنست كه حق را پاك و منزه دارى از دريافتن. و معرفت برّ
و عالم دانستى بايد كه چنان دانى كه: [لا]  صفات او بشناسى ... چون او را واحد و قادر و حى

لا كالقادرين، تا اثبات ذات و صفات معرفت باشد، و نفى  كالواحدين و لا كالعالمين و لا كالاحياء و
  ).1081: 3 ج ،1363،مستملي بخاري» (و تشبيه توحيد باشد  تمثيل

همچنين با اينكه زبان اشارت زبان رمز و تمثيل است اما برخي از عرفا ساحت توحيد را از زبان 
. گفت بعلم الاشارة تى تختصو هى الّ«ند. داناشارتي كه در آن تمثيل و تكثيف و تحديد باشد، منزّه مي

اين علم خواطر و مشاهدات و مكاشفات اختصاص است به آن كه او را علم اشارت خوانند و او را از 
  ف و محدود نيست تا به تمثيلل و مكيآيد ممثّ بهر آن به اين نام مختص كردند كه آنچه او را پديد مى

او چيزى پديد آيد كه معنى آن پديده حق باشد نه  . پس در سرّيا به تكثيف يا به تحديد معلوم آيد
چنان است كه هرچه بر زبان عبارت كنند عين عبارت حق نيست معنى  آمده غير حق. و اين پديد

  ).1135 :مانه» (عبارت حق است
و گفته شده است كه كسي كه از  ت توحيد نفي تشبيه و حلول معرّفيهم علام شرح شطحياتدر 

نبيا و صديقان است يعني گوينده معتقد است كه فقط اين احلول و تشبيه منزّه باشد، حال او حال 
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حال وى درين معنى چون حال انبيا و صديقان باشد، مقدس از تشبيه «گروه از تشبيه و حلول منزّهند. 
  .  )540 :1374 بقلي،» (و كيفيت و حلول گفتن  و تمثيل

نيز در قالب شعر توحيد دوري از تشبيه و تمثيل ذكر شده و تمثيل مرادف با قياس  خلاصه المناقبدر 
  آمده است:

 آنجا كه تويى دويى نمايد
  

 آنجا همه جز يكى نشايد  
  

 پندار خود از ميانه بردار
  

 توست هشدار توحيد تو ترك  
  

  از خود به خدا مرو به تأويل
  

 تمثيل وجهمكن به  توجيه  
  

 قياسى زنهار به حجت
  

 شناسى غرّه نشوى به حق  
  

 )109و  110: 1374(بدخشي،     

دو مطلب ياد شده يعني تعريف تمثيل كه مرادف با قياس آمده است و نيز تعريف توحيد كه نافي 
 تمثيل و تشبيه است، ممكن است اين موضوع را به ذهن متبادر كند كه عرفا و متصوفه با تمثيل

فند حال آنكه متون عرفاني پر از تمثيل و تشبيه است. اين مسأله سبب شد تا نگارندگان گفتار المخ
  حاضر برخي از نظرات اهل تصوف را در باب تمثيل جويا شوند. 

 
  بيان مسأله -2

هر اند. اگرچه در عرفا و متصوفه از آن بسيار بهره جسته كاربردترين عناصر زباني است كهتمثيل از پر 
ها اما عرفا قياس و تمثيل را در برخي از حوزه ؛توان از تمثيل بهره بردموضوعي براي تبيين مطلب مي

اند از جمله در بحث توحيد. در گفتار حاضر سعي بر آن است تا نظرات فحول متصوفه در بكار نبرده
در متني از متون صوفيه در آيا  ببينند اند كهاين باب بررسي شود. همچنين نگارندگان در پي آن بوده

اي از متصوفه بر خلاف ديگران پاي توان سراغي از تمثيل گرفت؛ يعني آيا عدهبحث از توحيد مي
  اند يا خير.تمثيل را به ساحت توحيد باز كرده

  
  ضرورت و اهداف تحقيق -3

باز كرده و در كدام يك ها پاي تمثيل را اين بررسي نشان خواهد داد كه متصوفه در كدام يك از حوزه
اند. همچنين بررسي اين نظرات نشان خواهد داد كه تمثيل در عرفان و پاي او را بريده و راه نداده

نيز اين بررسي  صطلح آن در متون غير عرفاني است.تصوف معناي خاصي دارد كه فراتر از معناي م



  105)            43، (ش. پ: 1399نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ بهار  فصل

ين امختلف ضروري است چون از هاي متون نشان خواهد داد كه تدوين فرهنگ موضوعي از تمثيل
نيافته را شناسايي كرد و در مقابل نتيجه گرفت كه هايي كه تمثيل به آن راه توان ساحترهگذر مي

تمثيل در چه موضوعاتي بيشتر از ديگر موضوعات به كمك گويندگان آمده است تا مطلب خويش را 
  تر بيان كنند.بهتر و روشن

  
  پيشينة تحقيق -4

از اينكه آيا تاكنون بررسي خاصي دربارة اين موضوع صورت گرفته و محصول آن به براي آگاهي 
رساني كتابشناسي ملّي ايران  هاي اطلاعنامه منتشر شده است، پايگاهشكل كتاب، رساله، مقاله يا پايان

)www.nlai.ir ( و ايران داك)www.Irandoc.com(  و نورمگز)www.Noormags.com(  از نظر
ها نيز  ها و كتابخانه رساني دانشگاه هاي اطلاّع هاي ديگر مانند پايگاه شد. علاوه بر آن پايگاه گذرانده

در مقالات بطور پراكنده تعريف تمثيل از نظر برخي از . نتيجة اين جستجو نشان داد كه شدجستجو 
فلسفة «اين موضوع پرداخته است. اين مقاله يك مقاله بطور خاص به رفا و متصوفه آمده است؛ اما ع

ركه را دربارة تمثيل از متن است. ايشان نظرات ابن ت حكمتنگارش نصراالله » تمثيل از ديدگاه ابن تركه
-به دست داده است. متن مقاله نشان مي و نيز ديگر آثارشابن عربي  فصوص الحكمابن تركه بر  شرح

  بررسي شده است.  يفلسف حكمي و از منظردهد كه جايگاه تمثيل 
 
  متن تحقيق -5

و «شويم. او در بخشي از احياء علوم الدين چنين آورده است: ابتدا نظر امام محمد غزالي را جويا مي
كتب رخصت  مقصود اين كتاب علم معامله است، نه علم مكاشفه، كه در آوردن علم مكاشفه در

نظر صديقان آن است، و علم معامله، راه آن علم  نيست، اگر چه اعلى مقاصد طالبان و اشرف مطامح
با خلق، جز در بيان راه و نمودن آن بديشان، سخن  -و السلام هعليهم الصلا -است، و لكن انبيا

اند، مگر به رمز و اشارت، بر سبيل تمثيل و اجمال، بدانچه  اند، و در علم مكاشفه خوضى نفرموده نگفته
ن قاصر است. و چون علما ورثه انبيااند ايشان را از منهج متابعت و مسلك اند كه افهام خلق از آ دانسته

بندي دو قسم است: علم علم از جهت يك نوع تقسيم .)21: 1 ، ج1386غزالي، » (اقتدا عدول نرسد
علم «معامله و علم مكاشفه. در توضيح اين دو، تعريف ملّاصدرا واضح و روشن است. از نظر او 

توان آن را به منظور چيز ديگري مورد توجه قرار داد. زيرا وب لذاته است و نميمطلمكاشفه همواره 
شود و اين امور به ذات خود مطلوب در علم مكاشفه از خداوند و صفات و آثار او سخن گفته مي
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توان آن را مقدمة مطلوب ديگري ساخت. اما علم معامله در حد ذات خود مطلوب است و هرگز نمي
گيرد. غايت علم معامله عمل است و غايت و غرض از همواره براي عمل مورد توجه قرار مينبوده و 

عمل جز صفاي ضمير و سلامت باطن از تعلقّات چيز ديگري نيست و اگر با علم معامله چنين غايتي 
ود شچنانكه ملاحظه مي ).172: 1376(ملّاصدرا، » توان به علم مكاشفه دست يافتفراهم نشود كجا مي

گويد كه در اين علم فقط يمعلم مكاشفه با صفات و آثار خداوند سر و كار دارد و امام محمد غزالي 
اهل توحيد را به طبقات گردو  كتاب الإملاءدر  ويبايد به طريق رمز و اشارت و تمثيل سخن گفت. 

  ).4: 16تا، جتشبيه كرده است (غزالي، بي
است همين عبارات غزالي را  محجه البيضااثر ديگرش كه ترجمة  راه روشنملّا محسن فيض نيز در 

دانشى كه مربوط به : «تكرار كرده البته دانش آخرت را به دو دستة مكاشفه و معامله تقسيم كرده است
شود، يكى دانش معامله است و ديگرى دانش مكاشفه، مقصود از  آخرت است به دو بخش منقسم مى

هدف آن تنها كشف معلوم و حقيقت است، و منظور از دانش معامله دانش مكاشفه علمى است كه 
باشد. هدف اين كتاب تنها  دانشى است كه علاوه بر كشف حقيقت عمل به مقتضاى آن نيز مراد مى

دانش معامله است، و از دانش مكاشفه كه آوردن آن در كتب جائز شمرده نشده در اينجا سخنى نيست، 
يندگان، و مطمح نظر صديقان همان دانش مكاشفه است، و علم معامله زيرا اگر چه هدف نهايى جو

با مردم جز دربارة علم  -كه درود خداوند بر آنان باد - راهى است براى رسيدن به آن، ليكن پيامبران
و اجمال   اند، و دربارة دانش مكاشفه تنها با رمز و اشاره و يا تمثيل طريق و ارشاد به آن سخن نگفته

دانشمندان وارثان «اند فهم عامه مردم از درك آن ناتوان است. و  دانسته اند، زيرا مى دهسخن ران
بدين ترتيب فيض نيز شرط  ).66: 1 ج ،1372فيض، » (و جز اقتدا به شيوه انبيا راهى ندارند» پيامبرانند

  داند.مي گفتگو كردن از دانش مكاشفه را بيان آن به واسطة به كار بردن رمز و اشاره و تمثيل
د با بحث معرفت ارتباط بحث توحيديديم  شرح تعرّفو  لطايف الإشاراتچنانكه پيش از اين در 

گويد اگر كسي ادعاي معرفت كرد، اين نجا ديديم كه تمثيل به توحيد راهي ندارد. غزالي ميدارد. در آ
تعطيل است، و دعوى گسستن اميد از اصل معرفت وى «ادعا ناشي از تمثيل و خيالي بيش نيست. 
مال ذات وى ها از ملاحظت جاست. نصيب همه چشم  كمال معرفت وى از خيال تشبيه و تمثيل

ها از نظر به عجايب صنع وى معرفت ضرورى است. هيچ كس مبادا كه عقل خيرگى است، و ثمره همة
  ).3: 1 ج ،1383غزالي، » (در عظمت ذات وى انديشه كند تا چگونه و چيست

فصل نودم سزاوار «داند كه خالي از تمثيل و تشبيه باشد. ضات نيز معرفتي را همراه با يقين ميالقعين
ى كه در حقّ. آورد ها ايمان مى كه كور به رنگ است كه انسان به اسرار آخرت ايمان آورد، چنان
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علم «ود: كه فرم گردد، چنان مى وجودش شكى نيست اين است كه علم ساعت (رستاخيز) به خدا باز
رسد كه به چيزى از اسرار آخرت ايمان بياورى غير از ايمانى كه  . تو را نمى»گردد ساعت به او برمى

ها مؤمن  ها دارد. نخست بينديش كه چگونه براى كور شايسته است كه از راه غيب به رنگ كور به رنگ
تشبيه و  د كه بىكند تا برايش ممكن گرد شود، نظرش را از حواس چهارگانه و مدركات آن قطع مى

تمثيل به غيب ايمان بياورد، پس از آن، براى خود چنين ايمانى بجوى تا به غيب ايمان آرى و به 
آورند و نماز را بر پاى  آنان كه به غيب ايمان مى«كه خداى بزرگ فرمود:  آخرت يقين پيدا كنى، چنان

ه بر آنچه به تو و پيش از تو نازل شد بخشند و آنان ك ايم مى دارند و از آنچه به ايشان روزى كرده مى
اگر خود را به مثل چنين ايمانى آراسته نيافتى، محقق . »كنند آورند و به آخرت يقين پيدا مى ايمان مى

: 1385اقضات همداني، عين» (بدانكه شيطان تو را دردمند ساخته، به ريسمان غرورش فريفته است
150(.  

نوشته » في التّمثيل«ن واداند. او در فصلي با عنيقين مفيد نمي سهرروي نيز تمثيل را براي رسيدن به
  .)42: 2 ج ،1375سهروردي، » (التمثيل غير مفيد لليقين.  فصل فى التمثيل« است: 

  لاهوري بيت زير را به مولوي نسبت داده است: 
 وحدت اندر وحدت است اين مثنوي

  
 1از سمك رو تا سماك اى معنوي  

  
پادشاه جهود كه نصرانيان «دربارة اين بيت كه بنا به اعتقاد مؤلّف در خلال داستان  مكاشفات رضويدر 

يعنى از نشيب به فراز شو اى مرد صاحب معنى و از حضيض امكان برآمده، «آمده است: » كُشترا مي
بر اوج وجوب سير كن. به خاطرت نرسد كه اسباط نصارى همگى دوازده تن بودند. اگر وزير به نام 

شود. و آنچه از احكام مختلفه حضرت  يك طومارى نوشته باشد، عدد طوامير از دوازده متجاوز نمى هر
اند، زياده از دوازده است. پس تطبيق چطور شود! زيرا كه آن چيز از اختلافات  مولوى تعداد فرموده

» قدر بيشتر، بهتراست و تمثيلات از اين جهت دل سامع را اطمينان دهد؛ هر   بيان كرد. بر سبيل تمثيل
  داند.شود شارح تمثيل را راهي براي رسيدن به يقين مي). چنانچه ملاحظه مي38: 1377(لاهوري، 

شيخ احمد خراّز در سماع حركت بسيار «باخرزي از قول ابوطالب مكّي حكايتي را نقل كرده است: 
حاب شيخ ابو محمد كردى و به سماع و نعره مشعوف و مشهور بودى. چون وفات يافت يكى از اص

شيخ احمد فرمود خداى تعالى مرا به  ».ما فعل اللّه بك«سهل تسترى او را در خواب ديد. گفت: 
                                                            

اند (ضيانور، . بيت در آثار مولانا نيست. در كتاب وحدت وجود آن را به علاء الدولة سمناني نسبت داده 1
1369 :188.( 
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حضرت خود ايستانيد و خطاب كرد يا احمد صفات مرا بر صفت ليلى و سعدى حمل كردى؟ اگر نه 
از آن مرا در وراى  را عذاب كردمى. و بعدو آن بودى كه تو يك بار در مقام خالص مرا خواستى من ت

حجاب خوف بايستانيد. مدتى از خوف را بترسيدم و بلرزيدم. و بعد از آن باز مرا در وراى حجاب 
گفت من غير تو كس را  رضا بايستانيد. من در سخن آمدم و گفتم يا سيدى هر صفتى كه مغنّى برمى

، غير »صدقت«. حضرت عزّت گفت و حمل كردمى. آن صفات را از تو ديدم و بر تو ديدما نيافتم تا بر
و حمل كنى؟ بعد از آن امر فرمود تا مرا به بهشت درآوردند. و شيخ ا من خود از كجا يابى تا صفتى بر

» احمد را اين شعف سماع در ابتداى كار و اول ارادت بود. بعد از آن به مقامات عرفان ترقّى كرد
يك برشمرده است از جمله سپس چند نتيجه از اين حكايت گرفته و يك ).183: 1383باخرزي، (

ست. هر كه را باطن مكدر باشد و به باطن تيره صفا سماع علمى است كه لايق اهل « اينكه گفته است: 
و يكى از نقصان مشاهده آن  شنود ضرر و محنت او گردد و از نقصان مشاهدات آفات به او راه يابد.

ا از نغمه و صوت شنود. او همچون كسى باشد كه در عطا نظر او بر دست عطا دهنده است كه سماع ر
مرد  ها ظروف ارزاق است.صوت ظرف معانى است، چنانك دست باشد و عطا را از دهنده داند.

بيند و  گيرد، و لكن ناظر به حقّ است خلق را نمى صاحب نظر حاجب يقين رزق را از دست خلق مى
گيرد،  مرد محقّق نيز معانى را از صوت مى بين را ترك كرده است.دارد. آن نظر خلق مىاز ايشان منّت ن

هر كه سماع را از مغنّى و نغمات شنود همچون  شنود. از حقّ مى كند. و لكن به نغمات التفات نمى
دى شنود ملح  هر كه سماع و معانى آن را به تشبيه و تمثيل كسى باشد كه رزق را از دست خلق بيند.

دو نكته در حكايت  ).185(همان: » و هر كه به هوا و شهوت شنود آن لعب و لهو باشد نه سماع گردد.
روا داشته است تا هر صفتي را به خدا نسبت كند و آن را  مهم و گفتني است: اول اينكه باخرزيبالا 

او سماع علمي است افزودن بر صفات خداوند و متعاقباً الحاد حمل نكرده است. دوم اينكه از نظر 
از تمثيل و تشبيه  برابر با علم مكاشفه در تعريف غزالي و ملّاصدرا با اين تفاوت كه ساحت اين علم را

از علم مكاشفه را اشاره و رمز و  كردن بري ساخته است. حال آنكه ديديم كه غزالي شرط صحبت
  يگران دارد.يعني باخرزي در هر دو موضعش نظري خلاف نظر د تمثيل دانسته است.

  شبستري در بيت سروده است:
 معاني چون كند زانجا تنزّل

  
 ضرورت باشد آن را از تمثّل  

  
يعني هرگاه كه معاني تنزّل «گفته است:  ، دربارة اين بيتابن تركه در شرحي كه بر گلشن راز نوشته

كند، اينجا كه عالم خيال و مثال و كنايت است، او را ضرورت است از تمثيل مجالي و مظاهر صور 
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تواند شد و افاده و استفاده موقوف است به اينكه متمثّل شود به حرفي و صوتي؛ بي اين ظاهر نمي
هر   گفته شد، كه تمثيل« گويد:مي ) و پس از اين166-167: 1375(ابن تركه، » صوتيصور حرفي و 

). اينكه تمثيل توضيح ماسبق است در دو جاي ديگر نيز 167(همان: » كجا باشد، توضيح ما سبق است
مقصود ابن تركه را اينگونه  حكمت  ).127و  77به وسيلة ابن تركه مطرح شده است (ر.ك. همان: 

شود در هر است يعني حقيقت وقتي نازل مي از آنجا كه تنزّل حقيقت به صورت تمثّل«دهد: شرح مي
هاي كند، تعالي و فرا روي به سوي حقيقت از طريق زبان و نشانهمرتبه به صورتي خاص ظهور مي

بر اين اساس ابن تركه ). 192: 1385، حكمت» (كلامي، بايد در قالب تمثيل و تشبيه صورت گيرد
شوند حقيقت آنها به وسيلة تمثيل بر ما نازل مي گويد معاني وموافق به كارگيري تمثيل است. او مي

  پس راه رسيدن و تعالي به آنها نيز بايد از طريق تمثيل باشد.
الحرمه هي «. او نوشته است: دارد» هباب الحرم«بابي با عنوان  منازل السائرينخواجه عبداالله انصاري در 

الدرجه الأولى تعظيم الأمر و النّهى، لا  التحرّج عن المخالفات و المجاسرات. و هي على ثلاث درجات:
 ،خوفا من العقوبه، فيكون خصومه للنفّس، و لا طلبا لمثوبه، فيكون مسترقّا للأجره، و لا شاهدا للجد
فيكون متدينا بالمراياه. فانّ هذه الأوصاف كلها شعب من عباده النفس. و الدرجه الثانية إجراء الخبر على 

أعلام توحيد العامة الخبريه على ظواهرها، لا يتحمل البحث عنها تعسفا، و لا   ظاهره، و هو أن يبقى
عليها إدراكا أو توهما. و الدرجه الثالثه صيانه   يتكلّف لها تأويلا، و لا يتجاوز ظواهرها تمثيلا، و لا يدعى

 انصاري،( »يعارضه سببالانبساط أن تشوبه جرأه، و صيانه السرور أن يداخله أمن، و صيانه الشّهود أن 
حرمت را در سه درجه تقسيم كرده است: درجة اول  خواجه شودچنانكه ملاحظه مي ).61 :1417

اجراي فرمايش شامل در درجة دوم «تعظيم امر و نهي بدون ترس از عقوبت و بدون انتظار پاداش. 
باقي بماند خبر است از روي ظاهر آن. آن است كه اعلام توحيد عامه مبني بر خبر از روي ظواهر آن 

بدون آنكه بحث را به زور تحمل كند و يا تأويلي را تكلّف كند و يا تمثيلي از ظواهر آن تجاوز كند و 
). درجة سوم مصون داشتن انبساط 184: 1387(انصاري، » يا از روي ادراك و پندار در آن دعوي شود

  و سرور و شهود است. 
گويد براي دانستن درجة دوم حرمت بايد نظر خواجه را دربارة توحيد عامه جويا شد. خواجه مي

توحيد سه وجه دارد: توحيد عامه كه با شواهد صحت پذيرد. وجه دوم توحيد خاصه كه با حقايق «
يدي كه بر قدامت (ازلي) قايم است و آن توحيد خاصه است. توحيد ثبات پذيرد. وجه سوم توح

شود ). چنانكه ملاحظه مي286: 1387(انصاري، )» 35(صافات: » لا اله الّا االله«نخست شهادت است كه 
داند و آن را به عامه و خاصه و توحيدي تقسيم كرده است. خواجه توحيد را يك سطح و درجه نمي
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جة دوم توحيد به طور كل پاي تمثيل را قطع نكرده است و تمثيلي كه از ظواهر ديگر اينكه در در
بندي و اين نگرش به تمثيل تجاوز نكند را به ساحت توحيد از درجة دوم راه داده است. اين تقسيم

فقط در ديدگاه خواجه عبداالله بيان شده است. تاكنون ديديم كه ديگران توحيد را نافي تمثيل و تشبيه 
  ستند. دان

در و و لا يتجاوز ظواهرها تمثيلا، «در تسنيم المقرّبين نيز در توضيح و شرح مطلب خواجه آمده است: 
،  است، تا از ظاهر تمثيل  ؛ يعنى نگويد كه اين بر وجه تمثيل نگذرد از ظواهر معانى آن بر وجه تمثيل

ى آن نكند كه بالاتر از اين، ادراكى معنى حقيقى فهم شود. و لا يدعي عليها إدراكا أو توهما. و ادعا
  ). 179: 1382تبادكاني، ( »حقيقى يا توهمى هست كه حمل بر آن أولى است

  
  گيرينتيجه -6

آنها اين  برخي از هاي گوناگوني به خدمت متصوفه و عرفا در آمده است اماهرچند تمثيل در حوزه
-بستن دانسته و از كاربرد آن اجتناب كردهها مرادف قياس و صورت عنصر زباني را در برخي ساحت

ها توحيد است. تمثيل از نظر متصوفه هم قياس است هم توضيح ماسبق و هم اند. يكي از اين حوزه
درست اين است كه براي توحيد و اهل توحيد قائل به  آنچه در اصلاح اربابان علم معاني آمده است.
ز آن بپذيريم. همچنين گفتار حاضر نشان داد كه صوفيه درجاتي شويم و آنگاه تمثيل را در مراتبي ا
هاي القاي مطلب به مخاطب اند حال آنكه يكي از روشعموماً تمثيل را سبب رسيدن به يقين ندانسته

  از نظر بلاغيون به كار بردن تمثيل است.
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Abstract 
One of the purposes of applying allegory in words is induction of religious, 
mystical and moral thoughts. So, the Sufis texts are full of all kinds of 
allegories. The Sufis, although, have benefited from allegories to express 
religious concepts and issues, but according to some definitions of some 
religious, they haven't used this efficient linguistic element. One of the 
terms, which is used in almost every mystical test, is monotheism. Because 
the Sufis have defined monotheism in the non-analogy and lack of allegory 
of God to something, they have never used allegory to define and explain 
this term. The authors of present speech have sought to express the views of 
Sufis on allegory analytically and descriptively. Therefore, they have gone 
to the great works of this way means Ghashiri, Mohammad Ghazali, Eyn Al 
Ghozat Hamdani, Suhrawardi, and Roozbehan Bagli to know how much 
they have agreed to iuse the allegory. They sometimes make allegory 
necessary and sometimes contrary to certainty. 
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